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بازگشت شکست خوردگان

به موجب کاغذی که از خراسان داشتیم 
ناظر، وکیل خرج سردار ایوب خان روز 
جمعه نوزدهم ماه ذیقعده وارد مشــهد 
گردیده از احوالات ســردار ایوب خان 

فقرات ذیل را نقل می کرده است:
سردار ایوب خان بعد از شکست قندهار 
خود را به شــهر فراه رســانیده از موقع 
انارورق نزدیــک فراه زوجه امیرشــیر 
علی خان را که دختر افضل خــان و مادر ولیعهد متوفای 
کابلستان است و با دو دختران و متعلقانش در آنجا بودند 
برداشته از قاینات وارد تربت حیدریه شده تقریباً به قدر دو 

هزار نفر و چند سردار معتبر را همراه داشته است.
همین شخص را سردار ایوب خان از فراه پیش از حرکت 
خود به هرات روانه داشــته روز ورود شــخص گوینده به 
هرات خبر شکست ایوب خان و جنرال لوی ناب هر دو به 

هرات می رسد.
جنرال لوی ناب از امرای لشکر سردار ایوب خان بوده در 
چهار فرسنگی هرات با لشکر امیر عبدالرحمن خان مصاف 

داده و شکست یافته است.
موسی خان ولیعهد پس از استماع خبر این شکست تاب 
اقامت در شهر نیاورده با دویست نفر سوار به موقع کهریز 
که سرحد خراسان و هرات اســت شتافته از آنجا به تربت 
شیخ جام وارد شده خبرآورنده را پیش از خودشان به شهر 

مشهد روانه داشته اند.
شخص مذکور می گوید حســین علی خان سپهسالار که 
از خدمت ایوب خان پیش افتاده اســت دو سه روز دیگر 
به مشهد خواهد رسید. ولیعهد در تربت شیخ جام منتظر 
ورود ایوب خان بوده است که به اتفاق هم به مشهد بیایند.
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۲۰)
فصل پنجم: حق بر اقتصاد

 ۵-۳- تولید
۵۴    مدیریت شــهری موظف است نسبت 
به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه 
اقتصــاد دانش بنیان و روزآمــد، بنگاههای 

و  بــازده  زود  اقتصــادی 
استارت آپ ها در حوزه اقتصاد 

هوشمند اقدام نماید

صادقی| پیامی خطاب به مســئولان اتوبوس رانی داشتم. آیا 
وضعیت داخل اتوبوس ها باید به این شکل باشد؟ با بوی نامطبوع 
و شدید ســوخت داخل اتوبوس. این عکس مربوط به خط۱۰ 
است. بعد یک ربع انتظار، این چنین اتوبوس سوار شدنی اصلا 
صحیح نیست در قبال هزینه ای که دریافت می شود. همه افراد 
داخل اتوبوس هم ماســک نمی زنند و برخورد و ممانعتی هم 

صورت نمی گیرد.

شهاب رجایی| روزهاست که چندین سنگ میدان ملک آباد به علت 
رعایت نشدن اسکوپ افتاده است. استفاده از سنگ های بزرگ که 
درز بین ســنگ ها را کاهش می دهد، هم می تواند در زیبایی این 
میدان مفید باشد و هم ماندگاری بیشتری دارد. رنگ المان هم اگر 

سفید بشود، خیلی زیباتر از رنگ کدر فعلی است.
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ن  روی خوش زندگی
میثم دو هفته پیش به کمپ آمده و به اراده 
خودش ماندگار شــده اســت. چهره  لاغر و 
اســتخوانی ای دارد: «مادرم فــوت کرده و 
پدرم هســت. نه تا بچه ایم. از مــادر خودم 
شش تا و از زن دوم پدرم ســه تا. من جایی 
پیش آن ها ندارم. پدرم، زنش و پسرهایشان 
همگی معتادند. همین است که به حرم پناه 
می برم». سرویس های بهداشتی حرم شاید 
خیلی بهتر از کال  کارتن خواب  هاســت که 
میثم آنجا را رها نمی کنــد تااینکه به زندان 
می افتد. زندان وکیل آباد هــم از دربه دری 
بهتر اســت. امــا همین که آزاد می شــود، 
دوباره مســیر قبل را در پیــش می گیرد. 
خسته و گرســنه در انتظار خرید مواد است 
که با گروه بهبودیافتگان مواجه می شــود. 
یک پرس غذای گرم و یــک دنیا امیدواری 
نصیبش می شود تا شــاید دوباره به زندگی 
عادی برگردد: «رفتــم جنس بخرم که این 
گروه برای توزیع غــذا آمدند. به من گفتند 

نمی خواهی تــرک کنی؟ آنجــا در زندان 
اسمش را شنیده بودم. گفتم شاید خدا این 
را خواسته است که گروه دایی عقیل سر راه 
من قرار بگیرد و همین شــد که با آن ها به 
اینجا آمدم». حالا او یکی از کســانی است 
که با هزینــه خیران در ایــن کمپ روزگار 
می گذراند، به امید اینکه شاید روزی زندگی 

روی خوش تری به او نشان بدهد.
 دوباره ایستاده ام

سعید سی ویک ســاله، اگرچه بریدگی  ها و 
خال زندان کوب روی دست هایش ماندگار 
شده است، دو سال اســت که از مواد جَسته 
است. او را در شبی بارانی به «ایثار» می آورند. 
نشــئگی اش چهار روز او را میــان خواب و 
بیداری نگه می دارد تا روز پنجم فریادکش 
چشم به بیداری تازه ای بگشاید:  «کریستال، 
شیشــه و... همه چی را درهم می کشــیدم. 
جنس ها نشئه ام نمی کرد. حالم خوش نبود. 
بدنم می خارید و با چاقــو می خاراندم. پایم 
زخم شد، عفونت کرد و سوراخ شد». روزهای 

آخر گرفتاری ســعید این طور بوده. عفونت 
تمام بدنش را گرفته اســت و دوســتانش 
آش و لاش در خرابــه ای پیدایش می کنند و 
با همان وضعیت او را بــه کمپ دایی عقیل 

می آورند.
می گوید: «از کلاس اول دبســتان مصرف 
می کردم. ده ســالم بود که پایــم به کانون 
اصلاح باز شد. چهار ســال حبس کشیدم 
و بعد به مشــروب و بنگ و... چسبیدم. هم 
مواد مــی زدم و هــم می فروختــم.» گویا 
اوایل پنجی(اندازه ۵هزار تومان) می کشــد 
که نشــئگی فرمــان زندگی را از دســتش 
درمی آورد و می افتد زندان: «هر چه مصرفم 
بیشتر می شــد، بدبختی ها و دربه دری هایم 
هم بیشتر می شــد. زنم رفت و من عجیب 

به هم ریختم و تزریق را هم شروع کردم».
بعدتــر خانه را رهــا می  کند و پنج ســالی 
کارتن خواب می شود. استیصال او را می کُشد 
تا خودش را آویزان کند اما به موقع می رسند 
و زنده به کمپ می آورندش تا زندگی روی 

دیگرش را به سعید نشان بدهد: «این پاکی 
را مدیون دایی عقیل هســتم که به ما عشق 
می دهد تا دوباره بایستیم. او برای ما از همه 
چیزش می گذرد. از خانــه و زندگی اش. او 
الان هم پدرم است، هم راهنمایم و هم تمام 

زندگی ام.»
سعید به این دلیل این حرف ها را می زند که 
در این مدت نه پناهی داشته و نه سرپناهی 
و تنها با هزینه های کمپ درمان شــده و به 

زندگی بازگشته است.
  به خاطر آن ها که به زندگی برمی گردند

آدم عجیبــی اســت برایم. درعیــن اقتدار 
ظاهری اش، فرمان پذیر است. اینجا هیچ کس 
نام خانوادگی دیگــری را نمی داند اما همه 
نام دارند. نام این آدم عجیب هم علی است. 
میان ســال و جاافتاده کــه ادب چنان در 
رفتارش جاری اســت که حتی ترس دارم 
از او بپرســم آیا تو هم مواد کشیدی؟ تمام 
کارهای کمپ به او گره خورده است. مردی 
قدبلند و چهارشانه که چهره ای آرام دارد و 

این طمأنینه در حرف زدنش بیشتر نمایان 
می شــود.    آن قدر درگیر کار است که باورت 
نشود برای این خدمت هیچ مبلغی دریافت 
نمی شود. سن تنها پسرش با ۱۲ سال سابقه 
اعتیادش برابر است. پنج سالی هست اما که 
ترک کرده است. می گوید: «من به دلیل مواد، 
زنم، بچه ام، آبرویم، حیثیتم و همه چیزم را از 
دست داده ام. مواد همه چیز را با هم می گیرد 

نه یکی یکی.» 
او که همــه را از خودش دور کرده اســت، 
معتاد را شــبیه مرده ای می دانــد که «در 
قبرســتانی رهایش می کنند.» حالا اما در 
چهل وشش ســالگی علی از آن هایی است 
که خــودش را وقــف کمپ کرده اســت: 
«از وقتی مــن به جمع پیوســته ام، حدود 
چندصدنفری به زندگی برگشــته اند. البته 
درصد درخورملاحظه ای هم دوباره مصرف 
می کننــد و اجتناب ناپذیر اســت ولی ما به 
خاطر آن ها که به زندگی برمی گردند، تلاش 

می کنیم.»

 خرج تَر ك با ايثار
روایتی از ترک کرده هایی که به رایگان 

به کارتن خواب ها  دست نجات می رسانند

سیده نعیمه زینبی
  zeinabi-n@shahraranews.ir

سید کارتن خوابی 
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زندگی بریده است 
و هم زندگی از او. 
نه جــا دارد و نه 
پول.  نه کســی 
برایش مانده است و نه انگیزه ای که بخواهد 
میان او و زندگی پیوندی برقرار کند. در گوشه 
آلونک بــاغ نشســته اســت و در ناکجاآباد 
زندگی اش  آمال و آرزوهایی را که در سر دارد، 
دود می کند. سقف تیره دودگرفته چوبی، تنها 
پناهی است که بر سرش سایه انداخته است. با 
یک پــرس غذای گــرم میهمــان خلوتش 
می شــویم. هراس مامور بود مان وحشت به 
جانش انداخته است. چشمانش دو دو می زند 
و کلاه سبز کهنه و رنگ ورو رفته اش را از سر 
برمی دارد تا موهای به هم چسبیده اش هوایی 

بخورند. طبق معمول چهارشنبه ها گروهی 
بهبودیافته با غذایی که خیران به دستشا ن 
رسانده اند، به سراغ خرابه نشینان می روند تا با 
آن ها هم کلام شوند . سید گرسنه تر از آن است 
که صبوری کند تا ما برویم و بعد دست به غذا 
ببرد. اولین لقمه، یخ سکوتش را باز می کند. 
ناچــاری و بیچارگی در کلامــش رخ عیان 
می کند تا افسوس یک زندگی معمولی برایش 
رویایی دست نایافتنی به نظر بیاید. نه کسی را 
دارد و نه خانه  و پولی برای ترک. بیزاری از این 
بیچار گی در کلماتش ریشه می دواند: «حالم 
از این وضع به هم می خورد ولی چه کار کنم؟» 
با او از کمپ دایی عقیل می گوییم. جایی که 
می تواند اعتیادش را رایگان ترک کند. خنده  
ریزی می دود زیر پوستش. انگار امیدی تازه 
پیدا کرده اســت، همراهمان می شود. راهی 
می شویم به سمتی که داستان دایی عقیل و 
کمپ ایثارش، انتظارمان را می کشد. همراه ما 

باشید تا از این کمپ و آدم هایش بگوییم.

علی آقاخیری سی وشش ساله است که ماه به ماه هزینه 
می کند تا چند نفر از هموطنانــش از دام اعتیاد رهایی 
یابند و به زندگی بازگردند. با این پیش شــرط صحبت 
می کند که نامی از او برده نشود. او را در دفتر کارش در 
طبقه بالای یک پخش کننده معــروف مواد غذایی در 

بولوار مصلی می بینیم.
دیدن مردهایی که تــا کمر در باکس هــای زباله خم 
شده  اند تا با لقمه نانی شکم گرسنه شان را قوت ببخشند 
و خرج روز موادشان را دربیاورند، برای او دشوار است. به 
همین خاطر به یکی از آشنایانش که تازه از دام اعتیاد 
گریخته  است، می گوید: «محسن! روح و روانم از دیدن 

این آدم ها به هم می ریزد. می خواهم به این افراد کمک 
کنم ولی نمی دانم چطور؟». محســن هم او را  به کمپ 
ایثار می برد؛ جایی که خودش نجات یافته است. او پس 
از بازدید از مجموعه آن ها می پذیرد که بخشی از هزینه 
امداد به کارتن خواب ها را بپردازد. آرام آرام دیگران هم 
به مدد می آیند. شرایط ســخت معتادان درحال بهبود 
در ســاختمان قدیمی کمپ او را وادار می کند تا برای 
ساخت وســاز هم خیرانی را پیدا کند که به بهســازی 
ساختمان کمک کنند. آرزو دارد «گروه هایی بیایند و 

روی مسئله اعتیاد ســرمایه گذاری کنند تا حل شود.» 
می گوید: « وقتی ماشــین خوب سوار شــوی و ببینی 
یک نفر تا کمر در سطل آشــغال فرورفته است، زهرت 
می شــود.» حالا اما دغدغه اش از حد اسکان فراتر رفته 
است: « مشکل اصلی نداشتن شغل است. رکود جامعه 
ما را بیچاره کرده اســت. من الان ۸۰کارمند دارم که 
به سختی می توانم در ماه اداره شــان کنم. به فکر پیدا 
کردن کارگاه هایی هســتم که بخواهند با پاکان اعتیاد 
همکاری کنند.» او حتی مذاکراتــش را با یک کارگاه 

عروسک سازی شروع کرده است که درصورت توافق از 
بهبودیافته ها به کارگیری کنند. آرزو دارد کاری کند که 
بتواند در مسیر زندگی بهبودیافتگان تغییر مثبتی ایجاد 
کند و زندگی بخشی داشته باشــد به کسانی که گاهی 
مرگ آرزوی کوچکشان می شود. شاید همین قدم های 
کوچک است که باید به هم پیوند بخورد تا تلنگری برای 
ذهن جامعه ای باشد که از نابســامانی خسته شده اند. 
او به قدر وســعش کمک می کند و ما به اندازه آنچه در 
توانمان است، سعی می کنیم این حرکت نیک اندیشانه 
را گسترش بدهیم تا دیگر شــهروندان دغدغه مند هم 

بدانند می شود کاری کرد اگر بخواهیم.

دایی عقیل مســئول کمــپ حلقه اتصــال خیران با 
کارتن خواب هاست. بیشــتر وقتش اینجا می گذرد. 
گاهی با بچه های رهایافتــه می رود ورزش. گاهی هم 
می نشیند پای حرف هایشان. سرهنگ بازنشسته ای 
اســت که اعتیــاد را خیلی خــوب می شناســد؛ تا 
هفت ســالگی تریاک می خورده است. مادرش پیش 
از شروع درس و مشــقش در مدرسه، فوت می کند تا 
عقیل اولین ناکامی زندگی را بچشد. نامادری  او را ترک 

می دهد تا در مدرسه مسخره نشود: «عقیل حبی!»
چند سالی پاک اســت تا نوزده ســالگی که باز مواد 
را تجربه می کنــد. بعــد از بازنشســتگی حقوقش 
کفــاف بدهی هایــش را نمی دهــد. زن و بچه اش را 
در بیارجمند شــاهرود رها کرده، بــا یک مزدای۵۵ 
قراضه به مشــهد می آید. هــر روز ضایعــات جمع 
می کند و می فروشــد و آن را خرج شیره ای می کند 
که می خورد. نــه جایی دارد که بمانــد و نه پولی که 
خرج کنــد. اجبار او را به ســطل های زباله و خرابه ها 
می کشــاند تا بتواند خماری اش را به نشئگی تبدیل 
کند؛ می گوید: «خودم باورم نمی شــد که ســرهنگ 
باشم ولی برای ۳۰هزار تومان سطل آشغال را زیرورو 

کنم.»
اوضاعش کم روبه راه نیســت که ماشینش هم خراب 
می شــود. حتی خواهرش بــه او اعتمــاد نمی کند 

که بــرای تعمیر خــودرو پولــی قرض بدهــد. در 
آفتاب نشســته اســت و چرت می زند که تعمیرکار 
خــودرو  می گوید: «مــن هم مثــل تو بــودم ولی 
ترک کــردم. روزی ۱۵۰هزار تومان مــی زدم توی 

رگ هایم.»
 دست دیگران را گرفتم

تحقیری که از خواهر می بینــد و تلنگر تعمیرکار، او 
را به این فکر وامی  دارد که «پــس من هم می توانم.» 
می تواند؛ به ســختی تــرک می کنــد و در این مدت 
خانواده اش هم به مشهد کوچ می کنند. زندگی  دوباره 
را از خدمتــکاری در ســوئیت  ها و هتل  های خیابان 
تهران شروع می کند. از شســتن ملحفه و پتو گرفته 
تا خادمی در مسجدی که آنجا نماز می خواند. همان 
موقع ساختمانی، دستش امانت است که به مسافران 
اجاره می دهد. وقتی مســافر کم می شود، به صاحب 
متدین شاهرودی آنجا پیشــنهاد می کند که در آن 
معتاد بخوابانند و ترک بدهند. صاحب خانه می پذیرد 
و او اولین تجربه «خانه بهبودی» را به دست می آورد 
با ترک دادن چهار نفر آن هم بــدون دریافت وجهی: 
«من معجزه خدا را در این کار دیدم. از وقتی که شروع 

کردم، هر روز مشکلاتم کمتر شد.»

این راه ادامــه می یابد تا به کمپ ایثار می رســند که 
تاکنون حدود ۸۰۰نفر را بهبود بخشیده و به زندگی 
برگردانده اســت. می گوید: «معتادان بیشترشــان 
آدم های بی پول و درمانده ای هستند. شاید بتوانند با 
گشتن در زباله ها خرج روزانه موادشان را تأمین کنند 

ولی هزینه ترک را ندارند. آخرخطی ها همه 
بی پول هستند! همین که یک نفر بپذیرد 
هزینه ترک آن ها را بدهد، بســیاری به 

زندگی بازمی گردند.»
بعدتر پیــدا شــدن خیر بــرای ترک 
کارتن  خواب هــا می شــود نقطه عطف 

کمــپ ایثار. چند خیــر ازطریق یک 
معتــاد بهبودیافتــه می پذیرند 

که چهارشــنبه ها بــه آن ها 
غــذا بدهنــد تــا میــان 
کارتن خواب هــا تقســیم 

کنند.
 آرزوی شهرک بهبودی

خانــه بهبــودی ایثــار 
جایی اســت کــه عقیل 
بــه همــــــدردانش 

خدمت می کند. او درآمــدی از اینجا ندارد: «حقوق 
بازنشســتگی دارم. اینجــا جایی اســت که خدمت 

می کنیم.»
حالا اما با کمک خیران، کار به جای خوبی رســیده 
است. بهداشت معتادان با کمک پزشک نیک اندیشی 
شــرایط خوبی دارد. با حضــور نیکــوکاران هزینه 
خوردوخوراکشان تامین می شــود و دیوارها و سقف 
ساختمان تازه تاسیس کمپ هم بالا رفته است. 
اگر بودجه ساخت وسازشــان تامین شــود، 
ساختمان جدیدشان به بهره برداری می رسد 
و می توانند در شــرایط بهتری به نیازمندان 
بهبودی خدمت کنند. دایی عقیل همیشه پای 
کار است و آرزو دارد خیران هم بیایند پای کار. 
او آرزو دارد روزی یک شهرک بهبودی راه 
بیندازد، بنابراین به خاطر سهولت 
رفت وآمد خانواده اش را هم به 
روستا آورده اســت تا بتواند 
وقت بیشــتری را به کمپ 
اختصــاص بدهد. بــا این 
حال ناراحت هم هست؛ از 
اینکه نتوانسته است برای 
اشــتغال بهبودیافتگان 

کاری انجام بدهد.

روایت زندگی «عقیل حبی»

شما هم بیاييد پای کار

ولی هزینه ترک را ندارند. آخرخطی ها همه 
بی پول هستند! همین که یک نفر بپذیرد 
هزینه ترک آن ها را بدهد، بســیاری به 

بعدتر پیــدا شــدن خیر بــرای ترک 
کارتن  خواب هــا می شــود نقطه عطف 

کمــپ ایثار. چند خیــر ازطریق یک 
معتــاد بهبودیافتــه می پذیرند 

که چهارشــنبه ها بــه آن ها 
غــذا بدهنــد تــا میــان 
کارتن خواب هــا تقســیم 

ساختمان تازه تاسیس کمپ هم بالا رفته است. 
اگر بودجه ساخت وسازشــان تامین شــود، 
ساختمان جدیدشان به بهره برداری می رسد 
و می توانند در شــرایط بهتری به نیازمندان 
بهبودی خدمت کنند. دایی عقیل همیشه پای 
کار است و آرزو دارد خیران هم بیایند پای کار. 
او آرزو دارد روزی یک شهرک بهبودی راه 
بیندازد، بنابراین به خاطر سهولت 
رفت وآمد خانواده اش را هم به 
روستا آورده اســت تا بتواند 
وقت بیشــتری را به کمپ 
اختصــاص بدهد. بــا این 
حال ناراحت هم هست؛ از 

... در کمال تعجب، مدیران مسئول روزنامه ها بانی مجلس 
روزنامه نــگاران شــد ند، بی توجه بــه بدیهی ترین اصل 
روزنامه نگاری کــه آنکه قدرت اســتخدام و اخراج دارد، 
روزنامه نگار نیست. همین حالا هم نهادهای صنفی با کمال 
تأسف حتی از ســوی خود روزنامه نگاران هم تحت فشار 
قرار می گیرند. بافت و ساخت این نهادها هم مسئله مهمی 
برای روزنامه نگاری ایران است. کارکرد این نهادها چیست 
و از چه قراراست؛ لابیگر یا خلاق؟ مسئله گرا یا رویدادزده؟

من صرفــا بــرای نمونه بــه چند مســئله در ۴ســطح فوق در 
روزنامه نگاری ایران اشــاره کردم. این مسائل در صورت پژوهش 
دقیق تبدیل به یک فهرست بلند خواهد شد. شاید هیچ گاه زمان 
برای تشکیل یک کمیســیون فراگیر برای آسیب  شناسی عمیق 
و ارائه راه حل به روزنامه نگاری ایرانی، این همه ضرورت نداشــته 
است. روزنامه نگاری ایرانی می تواند تصویر تمام قد خود را در آیینه  
یافته های چنین کمیسیونی که حتما باید مرکب از حرفه ای ها و 
متخصصان بین رشته ای باشد، به وضوح ببیند. وقت آن است که 
نهاد صنفی روزنامه نگاران آســتین بالا زند و چنین کمیسیونی 
را تشکیل دهد. تشکیل چنین کمیســیونی، صرفا یک پیشنهاد 

نیست؛ ضرورتی تاریخی در برابر این حرفه است. 
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